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سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵

۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۶۵  

در صدر اسلام به‌ویژه در غزوات و در دوران ده‌سالۀ 
نبوت نبی مکرم اســام در مدینه به‌دلیل خصومت 
دشمنان اسلام اعم از مشرکان قریش، یهودیان، اوضاع 
و شرایط حاکم بر جامعه اسلامی بسیار حساس و مهم 
بود. این حساسیت و اهمیت به‌دلیل حضور منافقان در 
مدینه و اطراف آن و نیز فتنه‌انگیزی و کارشکنی‌های 
مکرر آنان به‌ویژه در زمینــه ایجاد تزلزل و تردید و 
اضطراب در جبهه مسلمانان بیشتر احساس می‌شد. 
بــه همین دلیل، قرآن کریم در مــوارد متعددی از 
فتنه‌انگیزی منافقان کوردل هشــدار می‌دهد و آنان 
را رسوا می‌کند و از آنها با عنوان مرجفون نام می‌برد.

معنای »إرجاف«
»إرجاف« در لغت از ریشــۀ »رجــف« و از باب 
»إفعــال«، به معنای فتنه‌انگیزی و ایجاد آشــوب و 
اضطراب یا با کار یا با سخن و شایعه‏ است.)1( بنابراین 
عبارت »مُرجِفون« یعنی همان کســانی که با ایجاد 
اضطــراب، تزلزل و ترس و وحشــت در دل و ذهن 
مسلمانان به شیوه‌های مختلف، به‌دنبال فتنه‌انگیزی 

و تفرقه در میان صفوف مسلمانان بودند.
برخی از نمونه‌های تاریخی »إرجاف«

1. بزرگ‌نمایی از دشمن در جنگ بدر )سال 
دوم هجری(

بعد از اینکه مســلمانان برای تصاحب کاروان 
تجاری قریش از مدینه خارج شدند، در ادامه دانستند 
که باید با لشکر قریش مواجه شوند؛ از این ‌رو قبل از 
رسیدن به منطقۀ بدر، حضرت رسول نظر مسلمانان 
را خواســت. یکی از افرادی که سخن گفت، خلیفۀ 
دوم بود که خطاب به پیامبر گفت: »اى رسول خدا، 
به خدا قسم این قریش است و از آنگاه که عزیز شده، 
هیچ‌گاه خوار نشده است؛ و به خدا، از هنگامى که کافر 
شده، ایمان نیاورده است؛ و به خدا، هرگز عزتش را 
از دست نم‏ىدهد و با شدت خواهد جنگید؛ تو هم 
باید درخور آن و با کمال ساز ‌و برگ، جنگ کنی.« 
پیامبر خدا که گویی گفتار وی برایش ناخوشــایند 
بود، منتظر ســخن دیگر صحابه شد تا اینکه مقداد 
بن اسود کندی با خطابه‌ای شورانگیز، فضای جلسه را 
درهم‌شکست و پس از وی، سعد بن معاذ به نمایندگی 
از انصار سخنان پرشور در دفاع از حضرت رسول ایراد 
کرد و با زدودن حسّ ناامیدی از جبهه مسلمانان و 
اطمینان حضــرت از وفاداری آنان به‌ عهد خویش، 

قرآن و فتنه انگیزی »مُرجِفون«

»مُرجِفون« در قرآن کریم برای افرادی به کار رفته است که با رفتار و گفتار خویش سعی در ایجاد آشوب و فتنه 
در صفوف مسلمانان را دارند. در دوران ده‌سالۀ حضور حضرت رسول در مدینه منوره به‌ویژه در غزوات ایشان 
که جزو لحظات بسیار حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ صدر اسلام به شمار می‌رود، این افراد در بزنگاه‌ها که 
سپاه اسلام و جامعه اسلامی نیاز به همدلی و انسجام و تقویت روحیه داشت، با اقدامات سوء‌خود سعی در 
ایجاد آشوب و فتنه‌انگیزی و تضعیف جبهه اسلام داشتند که پیامبر گرامی اسلام با همراهی انصار و دیگر 
مسلمانان و نیز رسواسازی آنان از طریق خدای متعال، سعی در کنترل و مدیریت این وضعیت بحرانی داشتند.

تصمیم بر ادامۀ مســیر و مقابله با قریش گرفتند.‌)2(
2. اقدامات منفی منافقان در جنگ خندق 

)احزاب( )سال پنجم هجری(
پس از نقض پیمان یهودیان بنی‌قریظه، منافقان از 
ترس و وحشت مردم سوء‌استفاده کردند و کوشیدند 
مسلمانان را دل‌سرد و ناامید کنند؛ تا آنجا که مُعَتِّب 
بن قشیر از منافقان گفت: محمد )صلی‌‌الله‌‌علیه‌‌و‌آله( ما 
را به گنج‌های کسری و قیصر وعده می‌دهد، در ‌حالی 
‌که ما برای دستشویی ‌رفتن در امان نیستیم؛ خدا و 

پیغمبر جز به فریب به ما وعده نمی‌دهند.‌)3(
عده‌ای دیگر از منافقان از قبیله بنی‌حارثه، از پیامبر 
درخواست کردند تا آنان را از نبرد معاف کند و اجازه 
دهد تا به خانه‌های خود بازگردند که حضرت پس از 
مشورت با انصار، به آنان پاسخ منفی دادند. اقدامات 
منفی منافقان و سوء‌‌ظن آنان به پیامبر و نشر اراجیف 
و سخنان آشوبگرانه و بی‌اســاس و نیز بزرگ‌نمایی 
از دشــمن تا آنجا پیش رفــت که نزدیک بود جبهه 

مسلمانان متفرق شود.‌)4(
اما خدای متعال با نزول آیات قرآن کریم در سوره 
مبارکۀ »احزاب«، با شرح حال آنان که دروغ می‌گفتند 
و در واقع قصد فرار از میدان را داشتند، از نیت واقعی و 
شوم آنان پرده برداشت. حضرت نیز در ادامه با همراهی 
انصار، این وضعیت را مدیریت کردند و اجازۀ ابراز وجود 

به آنان را ندادند.‌)5(
3. همراهی‌ نکردن برخی قبایل در ماجرای 

حدیبیه )سال ششم هجری(
هنگامی که حضرت رســول بنا داشتند در سال 
ششم هجری به قصد انجام حج به مکه مکرمه عازم 
شوند، در طول مســیر از بدویان خواستند ایشان را 
همراهى کنند. آنان از پذیرفتن دعوت پیامبر خوددارى 
کردنــد؛ ترس عمــده آنان )به گمان خودشــان( از 

ب‌‌ىاحتیاطى مسلمانان بود که سلاحى همراه نداشتند. 
اعراب بر این باور بودند که این سپاه بازگشت ندارد؛ زیرا 
به‌سوى مردم مسلحى م‌‌ىروند که هنوز خاطرۀ مصیبت 
غزوه بدر را در ذهن داشتند. این قبایل عبارت بودند از: 
بن‌ىبکر، مزینه و جهینه که با یکدیگر م‌‌ىگفتند: »آیا 
محمد م‌‌ىخواهد به وسیله ما با قومى جنگ کند که 
از لحاظ مرکب و اسلحه کاملا آماده‌‌اند؟ حتماً محمد 
و اصحابش یک لقمه چرب‌ و ‌نرم خواهند بود؛ و هرگز 
نه خودش و نه یارانش از این سفر برنخواهند گشت؛ 

زیرا نه عده‌اى دارند و نه ساز‌و‌برگی.«‌)6(
در ادامه خدای متعال به پیامبر می‌فرماید که به 
زودی این سرپیچی کنندگان نزد تو خواهند آمد و به 
بهانه کسب غنایم )در غزوه خیبر( رخصت می‌طلبند 
تا با شــما همراه شوند؛ در این هنگام به آنان بگو که 
هرگز شما حق ندارید در این نبرد با ما همراه شوید؛ 
چراکه این انسان‌های طمع‌کار و فرصت‌طلب فقط به 

دنبال لقمه‌های آسان و بی‌دردسر هستند.)7(
4. خودداری منافقان از جهاد به بهانه فزونی 

و قدرت برتر سپاه روم )در جنگ تبوک(
هنگامی که رســول خدا عازم تبوک برای مقابله 
با ارتش روم بودند، عبدالله ابن ابىّ همراه منافقان از 
حرکت خوددارى کرد و گفت: »محمد م‏ىخواهد با 
رومیان جنگ کند؛ آن هم با این سختى و گرما و در 
سرزمین دور، آن هم در برابر سپاهى که یاراى جنگ 
بــا آن را ندارد؛ ظاهراً محمد جنگ با رومیان را بازى 
پنداشته است؟« منافقانى هم که با ابن‌ابىّ هم‌عقیده 
بودند، از شرکت در جنگ خوددارى کردند. ابن‌ابىّ در 
ادامه افزود: »گویى هم‌اکنون م‏ىبینم که فردا اصحاب 
محمد همگى اسیر و به طناب‌ها پیچیده‏اند!« او این 
حرف‌ها را براى ترساندن پیامبر خدا و یاران او م‏ىگفت.
آنان از همراهی با حضرت رسول خودداری کردند؛ 

اما حضرت به‌منظــور جلوگیری از فتنه‌انگیزی‌های 
بعدی آنان در نبود ایشان، حضرت علی‌)ع( را جانشین 
خود در مدینه منصوب کردند و سفارش‌های لازم را 

به ایشان فرمودند.‌)8(
نتیجه 

»ارجــاف« در لغت به معنــای ایجاد اضطراب و 
تزلزل و سستی در اذهان و قلوب انسان‌ها به شیوه‌های 
مختلف اســت. »مُرجِفون« نیز در قرآن کریم برای 
افرادی به کار رفته اســت که با رفتار و گفتار خویش 
سعی در ایجاد آشوب و فتنه در صفوف مسلمانان را 
دارند. در دوران ده‌سالۀ حضور حضرت رسول در مدینه 
منوره به‌ویژه در غزوات ایشان که جزو لحظات بسیار 
حساس و سرنوشت‌ســاز تاریخ صدر اسلام به شمار 
می‌رود، این افراد در بزنگاه‌ها که سپاه اسلام و جامعه 
اســامی نیاز به همدلی و انســجام و تقویت روحیه 
داشــت، با اقدامات سوء‌خود سعی در ایجاد آشوب و 
فتنه‌انگیزی و تضعیف جبهه اسلام داشتند که پیامبر 
گرامی اسلام با همراهی انصار و دیگر مسلمانان و نیز 
رسواسازی آنان از طریق خدای متعال، سعی در کنترل 

و مدیریت این وضعیت بحرانی داشتند.
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شرکت در مجالس 
طنز و شوخی

شــبهه: شرکت در مجالس خنده و طنز یا 
جلساتی که برای خندیدن تشکیل می‌شود از 

نظر اخلاقی چگونه است؟
پاسخ: با گذشــت زمان و تغییرات فرهنگی و 
تغییرات فراوانی که زندگی انسان پیدا کرده، تغییراتی 
هم در سبک زندگی او پیش می‌آید و چه‌بسا برنامه‌ها 
و شیوه‌هایی به‌وجود می‌آیند که سابقه قبلی ندارند؛ 
از جمله تشکیل کنسرت‌ها و فستیوال‌ها و چالش‌ها 
و مسابقات و رسم‌ورســومات جدید با هدف طنز و 
خنده. با توجه به جدید بودن و روبه‌گســترش بودن 
این‌گونه برنامه‌ها لازم است این‌گونه مراسمات مورد 
سؤال قرار گیرند که آیا شرکت در این‌گونه برنامه‌ها 

اگرچه شــوخی و مزاح در مکتب اسلام مورد تأیید و تشویق 
قرار گرفته، اما توصیه به اســتفاده کم و به‌اندازه از آن شده 
است؛ مانند نمک غذا، تا غذایی خوش‌طعم و سالم و مفید ارائه 
شود و الا اگر زیاد استعمال شود، غذا را غیرقابل تحمل و مضر 
خواهد کرد. از این رو خنده و شــوخی زیاد در فرهنگ دینی و 
مکتب اخلاقی ما مورد تأیید نیســت، بلکه مذمت شده و برای 
آن آثار مخرب اخلاقی و روانی و اجتماعی و... بیان شده است.

 اختصاص زمــان طولانی بــه خنده و شــوخی در صورت 
رســیدن به حدّ افراط، با توجه به روایــات می‌تواند موجب 
تضعیف و از بین رفتن ایمان، فســاد عقل، کاهش دینداری، 
دلمردگی، تضعیف اراده و عزم جدی، نادان شــمرده شدن، 
کاهش وقــار و هیبت، جدی گرفته نشــدن در مواقع لازم و 
گرفتار شــدن در معرض بدخواهی و تحقیر دیگران شــود.

در اینجا اصل و غرض و فضای حاکم بر برنامه تماماً 
خنده و شوخی و طنز می‌باشد.

مختلف بودن محتوای برنامه‌های طنز
معمولاً محتوای این‌گونه جلسات خیلی متنوع و 
مختلف است؛ یعنی فقط به نقل جریانات طنزآمیز 
اکتفا نمی‌شــود، بلکه گاهی مستقیماً با مخاطب و 
مجری شــوخی می‌شود، گاهی ترانه‌ها و سرودهای 
مختلف پخش می‌شود، یا مسابقات طنزآمیز، اشعار 
طنز و تئاترهای طنز و..... اجرا می‌شود. لذا لازم است 
این‌گونه جلسات از منظرهای مختلف مورد سؤال و 
دقت قرار گیرد؛ چرا که فقط محدود به شوخی و طنز 
نمی‌باشند و شاید از منظر شوخی و خنده مورد تأیید 

باشــند، اما ممکن است از جهات دیگر دچار مشکل 
باشند؛ مثلاً موسیقی‌های حرام در آن‌ها پخش شود 
یــا اختلاط زن و مرد و رعایت نکردن حیا و حجاب 
در آن‌ها صورت پذیرد و... از این رو در اینجا این‌گونه 
برنامه‌ها فقط از منظر بحث شــوخی و خنده مورد 
دقت قرار می‌گیرند و بررسی آن‌ها از منظرهای دیگر 

به فرصت‌های مناسب دیگر موکول می‌شود.
شرایط و آداب شوخی و طنز

اگرچه اصل موضوع شوخی و شاد کردن دیگران 
مورد تأیید اســام عزیز است و برای آن آثار و فواید 
مثبتی هم در دنیا و آخرت بیان شده است؛ اما مانند 
همه موضوعات دیگر حد و حدود و شــرایط و آدابی 

پیامدهای خنده زیاد
در روایات اهل‌بیت‌)ع( ضررهای بســیاری برای 
خنــده زیاد بیان شــده اســت که همــه آن‌ها در 
زندگــی اجتماعی و فردی قابل مشــاهده و تجربه 
 می‌باشــد. برخی از آثار ســوء خنده زیــاد عبارتند 

از:
از بین رفتن ایمان: پیامبر خدا )صل‌ىالله‌علیه‌و‌آله( 
حکِ تمَحُو الإیمانَ؛ خنده زیاد، ایمان  فرمود: کَثرَهُ الضِّ

را محو م‏ىکند.)۱(
فاسد شدن عقل: امام عل‌ى)ع( فرمود: مَن غَلبََ 
علیَهِ الهَزلُ فَسَــدَ عَقلُهُ؛ هر که مسخرگى بر او چیره 

آید، عقلش تباه شود.)۲(
ذوب شــدن دینداری انســان: امام جعفر 
ینَ کَمَا یمَِیثُ  حِکِ تمَِیثُ الَدِّ صادق‌)ع( فرمود: کَثْرَهُ الَضَّ
الَمَْاءُ الَمِْلحَْ؛ خنده زیاد دین را ذوب م‌ىکند همچنان‌که 

آب نمک را در خود حلّ م‌ىکند.)۳(
دل‌مردگی و افسردگی: پیامبر خدا)ص( فرمود: 
حکِ؛ فإنهُّ یمُِیتُ القَلبَ؛ زنهار از خنده  إیاّکَ وکَثرَهَ الضِّ

زیاد، که دل را م‏ىمیراند.)۴(
ضعیف شدن اراده: امام عل‌ى)ع( فرمود: غَلبََهُ 

؛ چیره آمدنِ مســخرگى،  الهَزلِ تبُطِلُ عَزیمَهَ الجِدِّ
عزم جدّى را از بین م‌ىبرد.)۵(

نادان شمرده شدن در جامعه: امام عل‌ى)ع( 
فرمود: مَن کثُرَ هَزلهُُ اســتُجهِلَ؛ هر که زیاد شوخ و 

غیرجدّى باشد، نادان شمرده شود.)۶(
از بین رفتن وقار و هیبت انسان: امام عل‌ى)ع( 
فرمود: مَن کَثُرَ مِزاحُهُ قَلّتْ هَیبَتُهُ؛ هر که زیاد شوخى 

کند، هیبتش کم م‏ىشود.)۷(
جدی گرفته نشــدن در موقع لزوم: امام 
هُ؛  عل‌ى)ع( فرمود: مَن جَعَلَ دَیدَْنهَُ الهَزلَ لمَ یعُرَفْ جِدُّ
هر که مسخرگى را عادت خود قرار دهد، جدّى بودنش 

شناخته نشود.)۸(
مبتلی شدن به بدخواه یا تحقیر‌کننده: امام 
عل‌ى)ع( فرمود: مَن کَثُرَ مِزاحُهُ لمَ یخَْلُ مِن حاقدٍِ علیَهِ 
ومُستَخِفٍّ بهِ؛ هر که زیاد شوخى کند، از داشتن بدخواه 
و کسى که او را خفیف شمارد ب‏ىنصیب نخواهد بود.)۹(
البته در فرهنگ دینی در برخی موارد خاص زیاد 
شوخی کردن و خنده حلال مورد تأکید قرار گرفته 
فَرِ.... وکَثرَهُ  است، از جمله موقع سفر: المُرُوَّهُ فی السَّ

المِزاح‏ِ فی غَیرِ ما یسُخِطُ اللهَ عزّوجلّ.)۱۰(

معنای خنده زیاد
خنده و شوخی زیاد که در روایات مورد مذمت 
قرار گرفته می‌تواند به چند معنی باشد؛ معنی اول 
کثرت به معنی طولانی بودن اســت؛ یعنی افراد 
چندین ساعت وقت صرف کنند و فقط به شوخی 
و خنده بپردازند، مانند برخی کنسرت‌ها و مسابقات 
یا تئاترها و.... گاهی هم منظور از کثرت، تکرار زیاد 
در طول شبانه‌روز و در خلال همه کارها می‌باشد؛ 
یعنی از نظر زمانی کم هستند، اما تعدادشان زیاد 
است؛ مانند برخی از افراد که غالباً در حال شوخی و 
خنده هستند و کمتر جدی و متمرکز و بااراده دیده 
می‌شوند، بلکه وجهه غالب آن‌ها خنده و شوخی با 
 دیگــران در همه کارهــا و همه زمان‌ها و مکان‌ها 

است. 
طبیعتاً هر دو دسته مصداق خنده زیاد می‌باشند 

که دسته دوم وضعیت وخیم‌تری خواهد داشت.
نتیجه

در مجموع، شرکت در مجالس و جلساتی که با 
هدف شادی و خنده برگزار می‌شوند، صرفاً به‌دلیل 
طنز و شوخی بودن، نه مطلقاً مردود و نه مطلقاً مطلوب 
است؛ بلکه باید محتوای آن‌ها و میزان و شیوه خنده 

و شوخی مورد توجه قرار گیرد.
 اگر در این برنامه‌ها حدود اخلاقی و شرعی رعایت 
شــود و از توهین، تحقیر، آزار دیگران، شوخی‌های 
جنســی و قومیتی مذموم پرهیز شود و مشکلاتی 

مانند ترویج فحشــا، تأیید باطل و ایجاد شــبهه در 
آن‌ها اتفاق نیفتد، اصل برنامه از جهت شوخی و طنز 

می‌تواند قابل‌قبول باشد. 
بــا این حال، اختصاص زمان طولانی به خنده و 
شــوخی در صورت رسیدن به حدّ افراط، با توجه به 
روایات می‌تواند موجب تضعیف و از بین رفتن ایمان، 
فساد عقل، کاهش دینداری، دلمردگی، تضعیف اراده 
و عزم جدی، نادان شمرده شدن، کاهش وقار و هیبت، 
جدی گرفته نشدن در مواقع لازم و گرفتار شدن در 
معرض بدخواهی و تحقیر دیگران شود. بنابراین، اصل 
مهم در این زمینه، رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و 

تفریط در خنده و شوخی است.
پی‌نوشت‌ها:

1. حر عاملى، محمد بن حســن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل 
البیت‌، قم، اول، ۱۴۰۹ق، ج: ۱۲، ص: ۱۱۹.

2. تصنیــف غرر الحکم‌، عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی 
)۵۵۰ق(، تحقیــق: مصطفی درایتی، قم، دفتر تبلیغات، اول، 

۱۳۶۶ش، ص: ۲۲۲.
3. الکافی، محمد بن یعقوب کلینی )۳۲۹ق(، قم، دار الحدیث، 

اول، ۱۴۲۹ق، ج: ۲، ص: ۶۶۴.
4. معانی الاخبار، محمد بن علی بن بابویه صدوق )۳۸۱ق(، 

قم، جامعه مدرسین، اول، ۱۴۰۳ق، ص: ۳۳۵.
5. تصنیف غرر الحکم، همان، ص: ۴۶۱.

۶ تا ۹. همان، ص: ۲۲۲.
10. وسائل الشیعه، همان، ج: ۱۱، ص: ۴۳۳.

*سید حبیب حسینی‌رنانی

هم برای آن مطرح شــده است که در صورتی مورد 
تأیید و مثبت ارزیابی می‌شوند که آن شرایط و حدود 
در آن‌ها مراعات شود و الا مورد تأیید نمی‌باشد؛ لذا 
برنامه‌های طنز هم از این جهت مانند دیگر موارد در 
صورتی مورد تأیید می‌باشند که آن شرایط و حدود در 
آن‌ها رعایت شود؛ مانند رعایت حدود شرعی و اخلاقی 
و آلوده نبودن بــه توهین و تحقیر و اذیت دیگران، 
پرهیز از شوخی‌های جنسی و قومیتی مذموم، دور 
بودن از تالی فاسد مانند اشاعه فحشا یا تأیید باطل 

یا ایجاد شبهه و....
مذمت خنده زیاد در فرهنگ دینی

اگرچه شوخی و مزاح در مکتب اسلام مورد تأیید 
و تشویق قرار گرفته است، اما توصیه به استفاده کم 
و به‌اندازه از آن شده است؛ مانند نمک غذا تا غذایی 
خوش‌طعم و ســالم و مفید ارائه شود و الا اگر زیاد 
استعمال شود، غذا را غیرقابل تحمل و مضر خواهد 
کرد. از این رو خنده و شوخی زیاد در فرهنگ دینی و 
مکتب اخلاقی ما مورد تأیید نیست، بلکه مذمت شده 
و برای آن آثار مخرب اخلاقی و روانی و اجتماعی و... 

بیان شده است که در ادامه بیان خواهد شد.

راهـکارهـای ایجـاد 
و تقـویـت حیـا

حیــا تنها یک حالت درونی نیســت، بلکــه در عمل نیز بایــد تجلی یابد. 
کنترل زبان، پرهیز از شــوخی‌ها و سخنان ناپســند، رعایت حدود شرعی 
در نــگاه و رفتــار و پایبندی به آداب اســامی، به‌تدریــج روح حیا را در 
انســان تقویت می‌کنــد. التزام عملی، زمینه‌ســاز تحول درونی اســت.

حیا صفتی اکتسابی و قابل تقویت است و کم‌رنگ بودن آن به معنای بن‌بست 
اخلاقی نیست. با افزایش معرفت دینی، مراقبت عملی، انتخاب الگوها و اطرافیان 
و محیط مناســب، احیای حس کرامت،  دوری از گناهان پنهان و بازگشت 
مداوم به خداوند، می‌توان این فضیلت ارزشــمند را در وجود خود احیا کرد.

حضرت عیســی به حواریان خود که ســؤال کرده بودند با چه کســی 
همنشــینی داشــته باشــیم؟ فرمود: با کســی نشســت و برخاست 
کنیــد که دیدارش شــما را بــه یاد خــدا می‌انــدازد و صحبتش علم 
شــما را زیــاد می‌کند و عملش شــما را بــه آخرت ترغیــب می‌کند. 

حیا از برجسته‌ترین فضائل اخلاقی در آموزه‌های 
اسلامی اســت که نقش اساسی در سلامت فردی و 
اجتماعی انسان ایفا می‌کند. بااین‌حال، ممکن است 
فردی در مسیر خودســازی احساس کند که از این 
فضیلت به‌اندازه کافی بهره‌مند نیست. پرسش اساسی 
این است که چنین فردی چه راهی برای تقویت حیا 

در پیش گیرد؟
راهکارهای عملی برای تقویت صفت حیا

1. تقویت معرفت نسبت به خداوند
یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایش حیا، باور قلبی به 
علم و احاطه دائمی خداوند بر اعمال و نیت‌های انسان 
است. هرچه انسان آگاهی عمیق‌تری نسبت به حضور 
خداوند در همه حالات داشته باشد، شرم از نافرمانی 
او در دلش افزون‌تر می‌شــود. قرآن کریم انسان را به 

جمله سستی ایمان، قساوت قلب و از بین رفتن اعتماد 
اجتماعی، می‌تواند انگیزه‌ای جدی برای پرورش حیا 
ایجاد کند. کسی که بداند فقدان حیا مقدمه سقوط 
اخلاقی است، با حساسیت بیشتری رفتار و گفتار خود 

را کنترل می‌کند.
3. مراقبت عملی از رفتار، گفتار و نگاه

حیا تنها یک حالت درونی نیست، بلکه در عمل 
نیز باید تجلی یابد. کنترل زبان، پرهیز از شوخی‌ها و 
سخنان ناپسند، رعایت حدود شرعی در نگاه و رفتار 
و پایبندی به آداب اســامی، به‌تدریج روح حیا را در 
انسان تقویت می‌کند. التزام عملی، زمینه‌ساز تحول 
درونی است. قرآن توصیه‌هایی به امت می‌کند تا این 
حیا بیشتر شود: »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا لَ تدَْخُلُوا بیُُوتَ 
بِیِّ إلَِّ أنَْ یؤُْذَنَ لکَُمْ إلِىَ طَعَامٍ غَیْرَ ناَظِرِینَ إنِاَهُ وَ لکِنْ  النَّ

از آنان ]همســران پیامبر[ م‌ىخواهید از پشت پرده 
بخواهید؛ این کار براى پاکى دل‌هاى شما و آنها بهتر 
است؛ و شما حق ندارید پیامبر خدا را آزار دهید و نه 
هرگز همسران او را بعد از او به همسرى خود درآورید 
که گناه این کار نزد خدا بزرگ اســت!«)۲( در این آیه 
مراعات حــال پیامبر و رعایت آداب مهمانی رفتن و 
حتی مواجهه با زنان نامحرم بیان شده است. اینکه با 
نامحرم حتی‌الامکان غیرمستقیم صحبت شود حکمی 
اخلاقی برآمده از آیه شریفه است تا دل درگیر نشود و 

شیطان و وسوسه‌های نفس بیشتر نشود.
4. الگوگیری از سیره معصومان)ع(

مطالعه و تأمل در سیره عملی معصومان)ع( که 
تجسم کامل حیا بودند، نقش مهمی در تربیت اخلاقی 

انسان را نسبت به زشتی‌ها از بین می‌برد، درحالی‌که 
همنشینی با صالحان، فضائل اخلاقی از جمله حیا را 
تقویت می‌کند. حضرت عیسی)ع( به حواریان خود که 
سؤال کرده بودند با چه کسی همنشینی داشته باشیم؟ 
فرمود: با کسی نشست و برخاست کنید که دیدارش 
شــما را به یاد خدا می‌اندازد و صحبتش علم شما را 
زیاد می‌کند و عملش شما را به آخرت ترغیب می‌کند. 
)قَالتَِ الحَْوَاریِوُّنَ لعِِیسَى یاَ رُوحَ اللهِ مَنْ نجَُالسُِ؟ قَالَ: 
رُکُــمُ اللهَ رُؤْیتَُهُ وَ یزَِیدُ فیِ عِلمِْکُمْ مَنْطِقُهُ وَ  مَنْ یذَُکِّ

بُکُمْ فیِ الْخِرَهِ عَمَلُهُ ()۳( یرَُغِّ
اگر اطرافیان انســان افرادی باشند که در گفتار 
عفت کلام دارند و در رفتار باحیا رفتار می‌کنند، انسان 
ناخودآگاه شــبیه آن‌ها می‌شود و برعکس اگر کسی 
دوستان و اطرافیانش اهل بی‌حیایی باشند یا رفتارشان 

نامناسب باشد قطعاً به بی‌حیایی نزدیک‌تر می‌شود.
6. مداومت بر محاسبه نفس و توبه

محاسبه روزانه رفتار و نیت‌ها و بازگشت صادقانه 
بــه خداوند در صورت لغزش، موجب بیداری وجدان 
اخلاقی می‌شــود. این مراقبت مســتمر، احســاس 
مســئولیت و شــرم از خطا را در دل انسان زنده نگه 

می‌دارد و به رشد حیا می‌انجامد.
7. تقویت ایمان قلبی و پرهیز از گناه پنهان
بســیاری از مظاهر بی‌حیایی، ریشه در عادی 
شدن گناه در خلوت دارد. قرآن کریم تأکید می‌کند 
که گناه آشکار و پنهان هر دو در محضر الهی است: 
»وَذَرُوا ظَاهِرَ الْثِمِْ وَباَطِنَهُ؛ رها کنید گناهان را چه 
آشکار و چه پنهان.«)۴( ترک گناه در خلوت، به‌ویژه 
گناهان مرتبط با نگاه، زبان و خیال، تأثیر مستقیمی 
در احیای حیا دارد؛ زیرا انسان وقتی در خلوت از 

خدا شرم کند، در آشکار نیز باحیاتر خواهد بود.
8. احیای حس کرامت انسانی

انســانی که به کرامت ذاتی خود باور دارد، تن به 
رفتارهای ســبک و خلاف حیا نمی‌دهد. قرآن کریم 
مْنَا  انسان را موجودی گرامی معرفی می‌کند: »وَلقََدْ کَرَّ
بنَِی آدَمَ؛ به‌تحقیق انسان‌ها را کرامت بخشیدیم«)۵( و 
روایات اهل‌بیت)ع( نیز بر حفظ شأن و منزلت انسان 
تأکید دارند. اساساً احساس باکرامت بودن، انسان را 
از بسیاری از کارهایی که همراه با بی‌حیایی است دور 
می‌کند. در روایات آمده اســت که: »مَنْ کَرُمَتْ عَلیَْهِ 
نفَْسُهُ هَانتَْ عَلیَْهِ ]شَهْوَتهُ‏ُ[ شَهَوَاتهُ؛ هر کسی که کرامت 
نفس داشته باشد شهواتش بر او پست و خوار محسوب 
می‌شود.«)۶( یادآوری این کرامت، مانع سقوط اخلاقی 

و بی‌پروایی رفتاری می‌شود.
نتیجه‌گیری

حیا صفتی اکتسابی و قابل تقویت است و کم‌رنگ 
بودن آن به معنای بن‌بست اخلاقی نیست. با افزایش 
معرفت دینی، مراقبت عملی، انتخاب الگوها و اطرافیان 
و محیط مناســب، احیای حس کرامــت و دوری از 
گناهان پنهان و بازگشت مداوم به خداوند، می‌توان این 

فضیلت ارزشمند را در وجود خود احیا کرد.
پی‌نوشت‌ها:

1. علق، آیه ۱۴.
2. احزاب، آیه ۵۳.

3. کلینــی، محمد بن یعقوب، الکافــی، تهران، چاپ چهارم، 
۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۳۹.

4. انعام، آیه ۱۲۰.
5. اسراء، آیه ۷۰.
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*هادی خالصی

توجه همیشگی به این حقیقت فرا می‌خواند که خداوند 
بر همه چیز آگاه است: »ألَمَْ یعَْلمَْ بأِنََّ اللهَ یرََى؛ آیا او 
ندانست که خدا می‌بیند؟«)۱( اگر کسی حضور خدا را در 
همه گفتار و رفتارش ببیند، شرم او بیشتر می‌شود و راه 
افزایش احساس حضور خدا در زندگی همان افزایش 
ذکر خداست. خدا در هر حالتی ذکر و آداب عمومی 
و خصوصی قرار داده است. مراجعه به مفاتیح‌الجنان 
مرحوم شیخ عباس قمی)ره( و مفاتیح‌الحیات آیت‌الله 
جوادی آملی ما را با بسیاری از دعاها و اذکار و آداب 
حالات مختلف زندگی آشــنا می‌کند. کسی که دائم 
برای هر کاری یاد خدا را دارد. اول هر کاری بسم‌الله 
و آخر هر کاری الحمدلله را تمرین می‌کند، کمتر در 

معرض بی‌حیایی قرار خواهد گرفت.
2. تأمل در آثار و پیامدهای گناه

اندیشیدن در نتایج فردی و اجتماعی بی‌حیایی، از 

إذَِا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَإذَِا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَ لَ مُسْتَأنْسِِینَ 
بِیَّ فَیَسْتَحْیِی مِنکُمْ  لحَِدِیثٍ إنَِّ ذَلکُِمْ کَانَ یؤُْذِی النَّ
حْیِی مِنَ الحَْقِّ وَ إذَِا سَــألَتُْمُوهُنَّ مَتَاعًا  وَ اللهُ لَ یسَْــتَ
فَاسْألَوُهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلکُِمْ أطَْهَرُ لقُِلُوبکُِمْ وَ قُلُوبهِِنَّ 
وَ مَا کَانَ لکَُمْ أنَْ تؤُْذُوا رَسُولَ اللهِ وَ لَ أنَْ تنَکِحُوا أزَْوَاجَهُ 
مِنْ بعَْدِهِ أبَدًَا إنَِّ ذَلکُِمْ کَانَ عِندَ اللهِ عَظِیمًا؛ اى کسانى 
که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هاى پیامبر داخل نشوید 
مگر به شما براى صرف غذا اجازه داده شود، مشروط 
بــر اینکه قبل از موعد نیاییــد و در انتظار وقت غذا 
ننشینید؛ امّا هنگامى که دعوت شدید داخل شوید؛ و 
وقتى غذا خوردید پراکنده شــوید و بعد از صرف غذا 
به بحث و صحبت ننشینید؛ زیرا این عمل، پیامبر را 
ناراحت م‌ىکند، ولى از شــما شرم م‌ىکند و چیزى 
نم‌ىگوید؛ امّا خداوند از بیان حق شــرم نم‌ىکند؛ و 
هنگامى که چیزى از وسایل زندگى را به‌عنوان عاریت 

دارد. آنان حتی در مباح‌ترین امور، نهایت وقار و حیا را 
رعایت می‌کردند. الگوگیری آگاهانه از این اسوه‌های 
الهی، معیارهای رفتاری انسان را اصلاح می‌کند. مطالعه 
نوع پوشش اولیای الهی و همسران و دخترانشان، مدل 
صحبت کردن آن‌ها با نامحرم، دوری آن‌ها از مقدمات 
و زمینه‌های گناه بسیار آموزنده است و روش الگویی 

یکی از بهترین روش‌ها برای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
اخلاقی است.

5. انتخاب محیط و همنشینان شایسته
معاشرت با افراد باحیا و متخلق به اخلاق اسلامی، 
تأثیر مستقیمی بر روحیه انســان دارد. محیط‌های 
آلــوده بــه بی‌پروایی اخلاقی، به‌تدریج حساســیت 

از منظر اخلاق و تربیت چگونه می‌باشد؟ در ادامه به 
بررسی این موضوع می‌پردازیم.

منظور از برنامه‌های طنز
منظور از برنامه‌های طنز جلساتی است که عده‌ای 
با هدف شــادی و با استفاده از برنامه‌های شاد مانند 
اجرای طنز و شــوخی‌های طنزآمیز چند ساعتی را 
دور هم جمع می‌شوند و وقت می‌گذرانند. شادی و 
خنده هدف و برنامه غالب در این‌گونه جلسات است 
که معمولاً طولانی هستند و عنصر شوخی و خنده 
در آن‌ها زیاد اتفاق می‌افتد. برخلاف جلســات دیگر 
که چه‌بسا در آن‌ها هم شوخی و طنزی وجود داشته 
باشد، اما در ضمن و حاشیه و محدود اتفاق می‌افتد؛ 


